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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 نشقاقلإأ ه  سور 
   30جزء  

 آيه است. 25نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 
 

 :نشقاقلإأ ه  سور ه  تسمي وجه
قاق يعنی سوره نشِ إشدن را می رساند. سوره ی  شکافتهمصدر است و معنای « قاقنشِ إ»

 جهت بدان سوره اين ای که از شکافته شدن آسمان در آن بحث بعمل آمده است.
« إِذَا السهمَاء انشَقهتْ » اش: فرموده را با اين خداوند جلّ جلاله آن شد كه ناميده« الانشقاق»
و  جهان یويران خود نشانه كه یا؛ پديدهاستآغاز كرده ، است آسمان كافتنشِ  علامإ كه
 ميباشد. قيامتخوف وترس عظيم روز  يیبرپا

 :نشقاقلإأ ه  تعداد آيات، کلمات وحروف سور
 هٔ از جمل پس از سورهٔ ألإنفِطار نازل شده و «الانشقاق»قبل از همه بايد گفت که سورهٔ 

( يکصدو 108ت، )ا( بيست و پنج آي25( يک رکوع، )1) یبوده، دارا یمکی ها هسور
 ( دوصدونه نقطه است.209( چهار صدو چهل وهشت حرف، و )448هشت کلمه، )

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 
تفسير احمد  ،ست. برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطورأ متفاوت ومختلف
   .مراجعه فرمايد.(
 های قبلی:با سوره  الانشقاق ه  سور پيوند و مناسبت

مکى است و مانند ساير ازجمله سوره های نشقاق إى سورهقبل از همه بايد گفت که 
صول ى قيامت را مورد بحث قرار داده و به ا  دهندههاى تکانهاى مکى صحنهسوره
 پردازد.سلامى مىإى عقيده
حوال قيامت را أنفطار و تکوير، إمطففين،  سوره های ::قبلی از جمله  هایسورههکذا 

 حوال سعادتمندان و سياه بختان بحث بعمل می أورد.أيين می کنند و از بَ تَ 
 يادداشت:

تلاوت ميباشد.  هٔ دارای سجد نشقاق إسورۀ (  21و 20) آيات  قابل تذکر است که: 

 وجوددارد.(.همين تفسير« النجم»سجدۀ تلاوت درسورۀ موردحکم معلومات تفصيلی در)
 :قاقنش  لإأ ه  سوربا  یآشناي

خير قرآن عظيم الشأن  بوده و به مباحث أجزء  ی هااين سوره مانند بسيارى از سوره 
در بدو سوره به حوادث هولناك و تكان دهندة پايان جهان و شروع پردازد. روز قيامت مي

رستاخيز و حساب هٔ به مسألاين سوره  بعد هٔ دارد. در مرحل یقيامت اشارات و تذکرات
عمال و أسوم به بخشى از  هٔ عمال نيكوكاران و بدكاران و سر نوشت آنها، و در مرحلأ
 كر سوگندچهارم بعد از ذِ  هٔ هى ميشود. در مرحلإل   مجازات عتقاداتى كه موجب عذاب و إ

نجام در أشاره ميكند و سر إهائى به مراحل سير انسان در مسير زندگى دنيا و آخرت 
 عمال نيك و بد و كيفر و پاداش آنهاست.أپنجم باز سخن از  هٔ مرحل

شاره شده، إاز علائم اولين قيامت  یپاره شدن آسمان به عنوان يک هٔ دربدو سوره به حادث
نگيخته شدن أدر سينه خود دارد و بر سپس هموار شدن زمين وبيرون ريختن هر چه 
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عمال مورد بحث قرار گرفته أ یتوزيع نامه ها یالله و چگونگ یانسان و رفتن اش بسو
 است.

و اينکه رستاخيز آمدنى است، و شکّى در »مي خوانيم:  الشأن طوريکه در قرآن عظيم 
  .(7حج،هٔ زنده ميکند()سور ، حشر ودرقبرها هستندآن نيست وخداوند تمام کسانى را که 

در آن روز، حقّ  رزش آنها(أعمال، و سنجش أوزن کردن )»در قرآن کريم آمده است:  -
هاى )عمل( آنها سنگين است، همان رستگارانند! و کسانى که است! کسانى که ميزان 

خاطر فرادى هستند که سرمايه وجود خود را، به أبک است، هاى )عمل( آنها س   ميزان
 .(9 - 8عراف، أ هٔ )سور.ندأظلم و ستمى که نسبت به آيات ما ميکردند، ازدست داده

چنانچه خداوند متعال »ميفرمايد:  یپروردگار ما در مورد اين روز محاسبه وحساب رس -
ند و روى گردانند. أکه در غفلت حساب مردم به آنان نزديک شده، در حالى»ميفرمايد: 
  .(118 – 117ص )سوره 

هاى اعمال و در آن هنگام که نامه »عمال نامه ها ميفرمايد: أنان در مورد تقسيم همچ
  .(10تکوير، )سوره  .گشوده شود

ها در روز قيامت هنگام گرفتن نامه اعمال به دو دسته تقسيم مطابق حکم قرآني، انسان
ه نامه ک یرا به دست راست شان ميدهند؛ گروه ديگر الشأن عمأکه نامه  یميشوند: گروه

 یعمال شان را از پشت سر به دست چپ شان ميدهند. گروه اول شادمان و داراأ
هل جهنم ميباشند )که به اين أهل بهشت هستند. اما گروه دوم، أآسان و  یحسابرس

 بحث صورت گرفته است(. 12 – 7، موضوع در آيات
بندگان خداوند بايد از صراط، پ لي است که بر روي جهنم کشيده ميشود وتمام  همچنان پل 

متعال ميفرمايد:  یاست، داخل جنت شود. چنانکه خدا یآن عبور کنند تا اگر جنت یرو
مرى است حتمى و قطعى بر أشويد اين  یستثنا( وارد جهنم مإو همه شما )بدون »

 .(71سوره مريم، پروردگارت. )

  :نشقاقلإأ ه  سور فضيلت
 كه استشده  رضي الله عنه روايت ابوهريره در مورد فضيلت اين سوره در حديثي از

اق رَأ   و إ ذَا السَّمَاء انشَقَّت  »: تلاوت الله صليّ الله عليه وسلمّ در هنگام فرمود: با رسول
ي خَلقََ  م  رَب  كَ الَّذ   .كرديم سجده «ب اس 
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 الانشقاقترجمه وتفسير سُورَة 
 30جزء 

 ِ حِيمِ بِسْمِ اللَّه حْمَنِ الره  الره

 ومهربان ه به نام خدای بخشايند
 

نتَ  ل رَب  هَا وَحُقَّت  )1إ ذَا السَّمَاء انشَقَّت  ) ضُ مُدَّت  )2( وَأذَ  رَ  ( وَألَ قتَ  مَا ف يهَا وَتخََلَّت  3( وَإ ذَا الْ 
نتَ  ل رَب  هَا وَحُقَّت  )4) نسَانُ إ نَّكَ 5( وَأذَ  حاً فَمُلََق يه  )( يَا أيَُّهَا الإ   حٌ إ لَى رَب  كَ كَد  ا مَن  6كَاد  ( فَأمََّ

ين ه  ) تاَبَهُ ب يَم  يراً )7أوُت يَ ك  ً يَس  سَابا فَ يحَُاسَبُ ح  رُوراً )8( فَسَو  ل ه  مَس  ( 9( وَينَقَل بُ إ لَى أهَ 
ه  ) ر  تاَبهَُ وَرَاء ظَه  ا مَن  أوُت يَ ك  عُو ثبُوُراً 10وَأمََّ فَ يَد  يراً )11) ( فَسَو  لَى سَع  ( إ نَّهُ 12( وَيَص 

رُوراً ) ل ه  مَس  يراً )14( إ نَّهُ ظَنَّ أنَ لَّن يَحُورَ )13كَانَ ف ي أهَ   (15( بلََى إ نَّ رَبَّهُ كَانَ ب ه  بَص 

 تشريح لغات واصطلَحات:

  (.1نفطار/ إ هٔ ، سور16حاقهّ/ هٔ )مراجعه شود: سورشكافت: شکافته شد، بشکافت. «:إ نشَقَّت  »

نتَ  »  متثال نمود.إرد. گوش فرا داد و فرمان ب   «:أذَ 
 سزاوار و شايسته همين است. بر آن واجب شده كه منقاد و فرمانبردار باشد. «:حُقَّت  »
 كشيده و گسترده شد. هدف دو چيز است: «:مُدَّت»
 .یااز ميان رفتن پستيها و بلندي ها و تبديل زمين به پهنه و گستره فراخ و يكپارچه -1
 خلائق اوّلين و آخرين گنجايش پيدا كند. یتر و فراختر شدن زمين تا براگسترده  -2
 کشيده شد، توسعه يافت.  :«مدت»
  بيرون افكند.پرتاب كرد.  «:ألَ قتَ  »
 د.گردي یخال )خلو(، «:تخََلَّت  »
حٌ »  تلاشگرِ رنجبر.  «:كَاد 
« ً حا كه در جسم و جان اثر  یاجدّ و جهد در كار همراه با رنج و تعب، به گونه «:كَد 

 بگذارد. 
 .یتلاش و رنج خود ميرس هٔ رسي . به نتيجیبه پروردگار خود م «:فمَُلَق يه  »

 بر ميگردد. كَدْح  يا  ضمير )هِ( به رَبّ 
فَ يحَُاسَبُ »  خواهد شد.ی محاسبه و رسيدگ «:سَو 
 نزد زن و فرزندان و کسان خود.  «:إلى أهله»
ه  » ر  عمال خود را از پشت سر و أ هٔ پشت سرش. اشخاص كافر و گناهكار نام «:وَرَآءَ ظَه 

يشان از اين نامه شوم و پرونده إ یبيانگر بيزار یبا دست چپ دريافت ميدارند. چنين كار
 (.25/  : حاقهّهٔ )مراجعه شود به سور .دوسيه بد رونق است یبدشگون است يعن

عُو»  فرياد  بر می آورد، زاری می کند. «: يَد 
 هلاک، نابودی. :«ثبورا»
لي»  به آتش وارد ميگردد و بدان ميسوزد. «:يَص 
 آتش دوزخ، آتش برافروخته و شعله ور ، دوزخ .  «:سعيرا» 
ل ه  »  دوستان و همدمان خود. ،خانواده و خويشان خود«: أهَ 
رُوراً » مراد س رور ناشي از شهوتها و غفلتها، و لذّت حاصل از كفر و  «:كَانَ . . . مَس 

 .گناه است
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گردد. مراد اين است كه به معاد باور نداشته است و معتقد به ی باز نم «:لَن يَحُورَ »
 رستاخيز و حساب و كتاب اخروي و بهشت و دوزخ نبوده است.

 خوانندگان گرامی!
در روز قيامت و خوف وترس ، دهشت، رعب، ( در باره  15الی  1از آيات متبرکه ) 

مسير مردم به سوی دو جايگاه؛ بحث بعمل آورده وآنرا به تصوير می کشد وهکذا به بيان  
شود. می دهد و خيال از آن آشفته مىضطرابى که در روز قيامت روى مىإمصايب و 

 پردازد.

 وتفسير: ترجمه

 :(1« )إ ذَا السَّمَاء انشَقَّت  »
. يعنی است قيامت هایاز نشانه شکافتن و ايندر آن هنگام که آسمان پاره، پاره شود(.)

های اش باز شود، فرشش جمع شود، بنايش تغيير يابد و سقفش قطعه شود. الله دروازه
بشکافد و از هم متلاشی گردد. دهد که هرگاه آسمان متعال در اين آيه مبارکه خبر می

البته اين شکاف برداشتن همراه با آمادگی آسمان است. چون مأموريتش تمام شده است و 
 وضعيت دنيا بايد تغيير کند.
) روح المعانى  شود.يعنى از بيم روز قيامت آسمان شکافته مى مفسرآلوسى فرموده است:

٣٠/٧٨.) 

نتَ  ل رَب  هَا وَحُقَّت  »  :(2)« وَأذَ 
زيرا اوست که آسمان را .(.باشد« سزاوارش»و تسليم فرمان پروردگارش شود، و همين )

 تواند.آن اقدام کرده نمیمخالفت  کس بهمرش نافذ است و هيچأآفريده و بنا کرده است، 
نتَ  ل رَب  هَا  »جمله در آيه مبارکه   گوش« ذنا»کلمه آمده است که ؛ معنای لفظی « وَأذَ 

 .«او فرمان پروردگارخويش را شنيد.»،استاز آن  پذيریچيز و سخن  يک به سپردن
تنها اين نيست که او « ذن لهأ»ولی در زبان عربی از لحاظ محاوره روزمره معنای 

فرمان را شنيد، بلکه معنای آن اين است که او با شنيدن دستورهمچون يک فرمانبردار آن 
 برای که است يعنی: سزاوار آسمان سرپيچی نکرد.جرا کرد و به هيچ وجه إرا 

 بشنود. باشد و سخن و فروتن پروردگار خود مطيع

يعنی حق و واجب « نقيادلإأحق لها »به صيغه ی مجهول اين است که: « حقت»و معنای 
 .طاعت کندإبود که او از ين حکم الله متعال 

ضُ مُدَّت  » رَ   :(3)« وَإ ذَا الْ 
ها و آنگاه که زمين با برکنده شدن کوه :يعنی .(د.هنگام که زمين گسترده شوو در آن ) 

آبادی ونه اى که نه گشت، به گونهومسطح هايش گسترش يافته و صاف و هموار تپه
 .ماندبر آن باقى مىونه دره  ونه کوه ها وبلندی های  تعميری 

از حضرت جابر بن عبدالله )رض( روايت است که رسول الله صلی الله عليه وسلم  
فرمود: زمين در روز قيامت چنان کشيده و پهن می شود که پوست يا لاستيک کشيده و 
اضافه کرده می شوند، اما با وجود اين، ميدان حشر که بر اين زمين قرار می گيرد، در 

تا قيامت جمع می گردند، بدين صورت که به هر انسانی به  آن تمام انسانها از ابتدای دنيا
 .ميزانی زمين داده می شود که پاهايش را بر آن بگذارد)رواه الحاكم بسند جيد، مظهری(
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 :(4« )وَألَ قتَ  مَا ف يهَا وَتخََلَّت  »
قبل از قيامت، زمين هرچه را   .(.و هر آنچه در درون آن است بيرون افکنده وتخليه شود)

همه را بيرون در خود نگه داشته از مردگان و معادن گنج ها که در شکم اش موجود است ، 
و زمين هم  شود.و مسئوليتش تمام مینمايد.می می اندازد و تمام مخلوقات ميانش را تخليه 
فرموده است: مفسر شيخ قرطبى  شود.مانند آسمان که تسليم فرمان الله است، تسليم می

طور که باردار بارش را وضع نداخت و از آنها خالى شد، و همانأها را بيرون مرده
ندازد. و بدين وسيله أ کند، آن هم هرچه از معادن و گنج در بطن دارد بيرون مىمى

 (.١٩/٢۶٨)تفسيرقرطبى  دارد.علام مىإضطراب آن روز را إعظمت 

نتَ  ل رَب  هَا وَحُقَّت  »  :(5) «وَأذَ 
نيز  يعنی: سزاوار زمين.و به فرمان پروردگارش گوش نمايد، و همين سزاوارش باشد()

 گوش با عظمت مر پروردگار أ و به شود خالی ، است آن در درون از آنچه که است اين
کس ختيار ملک خويش است، هيچإنقياد کند. زيرا اوست که صاحب إطاعت وإ بسپارد 

 اش وجود ندارد.تواند و مانعی برای ارادهکرده نمیمرش را رد أ
بارزترين مظهر از مظاهری مبارکه می فرمايد:  هٔ درتفسير آي« فی ظلال»مفسر تفسير 

دهد، مظهر که با تلاوت آيات مقدماتی اين سوره خودش را پيش روی انسان قرار می
آن انسان را به اين تسليم فرا شدن آسمان و زمين برای الله. و بعد از سلام است. تسليمستِ إ

نسَان   »فرمايد:خواند. به دنبال اين است که میمی رتباطی ميان اين إو چه  «يَا أيَُّهَا الْإِ
آيات وجود دارد؟ بسيار واضح و روشن است. آنها )آسمان و زمين( تسليم شدند، اگرچه 

ت! آيا معقول است که در انسان با علم و ارادهإراده و شعور هم ندارند و تو ای إعلم و 
  ها نشوی؟شدن همراه آناين تسليم

حاً فمَُلََق يه  » حٌ إ لىَ رَب  كَ كَد  نسَانُ إ نَّكَ كَاد   (:6« )ياَ أيَُّهَا الإ  

، پس او را ملاقات یپروردگارت ميرو یبسو یگمان تو با تلاش سخت یانسان! ب یا)
 .کرد!( یخواه

کنی و با اعضا و تو پيوسته کار میيعنی  شود.مى خطاب عام است و تمام بشر را شامل
ت رَ کنی که به سرای آخِ عمال خير و شرمشغولی و تا هنگام مرگ کار میأجوارحت، به 

يا تو  است انسان همانا مرگ ملاقات کنی؛ اينيابی و پروردگارت را ملاقات میانتقال می
ی رنج و تلاش خود را خواهی ديد. جهکرد،و نتيخواهی ملاقات با عملت در روز قيامت

گيرى و اگر عملت بد باشد اگر عملت نيک باشد پاداش نيکو مى شر. خير باشد و چه چه
 گيرى.پاداش بد مى

يعنى کسى که در کار نيک يا بد خود در طول عمر تلاش  «:کادح»در البحر آمده است: 
زحمت  مکافات يا  زا سآنگاه  شود ،يستاده می إالله متعال نجام در محضر أکند و سرمى

 (. ٨/۴۴۶البحر  ) د.يابخود را مى
جبريل: يا  قال»فرمودند: الله صلی الله عليه وسلم  رسول که استآمده شريف  در حديث

 «.ملاقيه فإنك ما شئت واعمل مفارقه فإنك ما شئت وأحبب ميتفإنك  ما شئت محمد، عش
 و هر چه ميریمی نجامأزيرا سر کن زندگی خواهیمی محمد! هر چهگفت: ای  جبرئيل»

 کن عمل خواهیو هر چه می شویجدا می از آن نجامأبدار زيرا سر دوستخواهی را می
 .«دکرخواهی  ملاقات خويش زيرا تو با عمل

 .حقا که تو به سختی عامل و کاسب خير باشی :«إنِهكَ كَادِح  »
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 .سوی پروردگارت به شدّت کوشايی و به :«إِلىَ  رَبِّكَ كَدۡحٗا»
قِيهِ » لَ  کنی و اين عمل هرچند در نظر الله کم باشد ولی جزای آن را تو عمل می :«فمَ 
 آن را در قيامت خواهی ديد و الله را ملاقات خواهی کرد. مکافات دهد و تو می

تاَبهَُ » ا مَن  أوُت يَ ك  ين ه  فأَمََّ  :(7« )ب يمَ 
اين علامت نيکبختى و سعادت .(.که نامه اعمالش به دست راستش داده شود یپس کس)

که حاوی خير است و  شانراست دست به الشأن عمأ هاینامهمؤمنان اند که  و آنان است.
شود. چون دست راست ميمون و مبارک است، چنين شخصی می در آن بدی نيست داده

 و رستگار است. سعادتمند
رود و بسته به شود و به بالا میعمالش بسته و ختم میأوقتی انسان فوت کرد، کتاب 

شود. عمال شخص به عليين يا سجين منتقل میأ  
عمال است و به زودی خودش أريخ، سال، ماه، روز و جزئيات أی اعمال انسان، دارای تصحيفه

 بيند.می

سَاباً يَ » فَ يحَُاسَبُ ح  يراً فسََو   :(8« )س 
يعنی از او سخت حساب گرفته نخواهد  .(یمحاسبه خواهد شد به محاسبه آسان یبزود)

نجام أشد. ازاوپرسيده نخواهد شد که فلان کار را چرا کردی و عذر و دفاع تو درباره ی 
دادن آن چيست. در نامه ی اعمال او بدی های او به طور قطع در کنار نيکی های او 

که کفه ی نيکی های او از کفه ی بدی های او وجود خواهند داشت، اما با ثابت شدن اين 
متعال الله  طوريکه  گرفت. سنگين تر است، بدی های او موردعفو و بخشش قرارخواهند

ئِكَ » چنين بيان فرموده است: يمان إهل أدر رابطه با  ( 16:هٔ آي احقاف)ی در سوره
َٰٓ أ وْلَ 

مۡ أحَۡسَنَ مَا عَمِل واْ وَنَتجََاوَز  عَن سَيِّ  بِ ٱلۡجَنهةِ   ٱلهذِينَ نتَقََبهل  عَنۡه  . [16]الأحقاف:  «اتهِِمۡ فيَِٰٓ أصَۡحَ 
از گناهان آنها  پذيريم وها باشد، میهر عمل صالح نيکويی را که نيکوترين عمل آن

 کنيم و به بهشت خواهند رفت.نظر می صرف
برای حسابرسی سخت عبارت  رعد (  هٔ سور   18هٔ در ) آيالشأن درقرآن عظيم هکذا 

  به کار رفته است. « سوء الحساب. حسابرسی بد. »
يراً »منظور از  سَاباً يَس   همانا عرضه کردن است؛ چونمبارکه  هٔ حساب آسان در آي «ح 

پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و  سلم روايت است که فرموده است: )هر کس محاسبه شود  از
 » حضرت عايشه رضى اّللَّ عنها گفته است: مگر الله  نفرموده است:.بيند( عذاب مى

الله  رسول « ؟آسانحسابی  کنند به با او حساب زودا که» «.حسابا يسيرا يحاسب فسوف
 ، منالعرضذلك  ، ولكنبالحساب ذلك ليس»صلی الله عليه وسلم درجواب فرمودند: 

 ارائه اين بلکهنيست  حساب گويیتو می کهاين » «.القيامة عذب يوم الحساب نوقش
قرار  و کندوکاو مورد مناقشه در حساب هرکس که بدان پس اوست به بد انسان کارنامه

 . روايت از بخارى و مسلم.«شودمی گيرد، عذاب
در حديث آمده است که پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلم فرمود: در روز قيامت الله  به بنده  

گويد: چنين دهد و به او مىشود و او را مشمول رحمت و غفران خود قرار مىنزديک مى
يد: آن را در دنيا پوشيدم و امروز آن گوسپس مى، شماردگناهانش را برمى، چنان کردى

 بخشم. منظور از حساب يسير همين است.( را مى

رُوراً » ل ه  مَس   (:9« )وَيَنقلَ بُ إ لىَ أهَ 

 سویبه آسان بعد از حساب يعنی: مؤمن.اش بازميگردد.(و خوشحال به اهل و خانواده)
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 همچون او مورد عفو قرار گرفته اندکه ويش خهل وعيال أ،  خانواده از اعضای عده آن
به او عطا کرده است  الله گردد. از فضل کرمى که برند، بازمیسر میبه دربهشت و

 سخت شاد و مسرور است. 
همان بهشتيانی  «أهَۡلِهِۦ»منظور از برخی از مفسران در تفاسير خويش می فرمايند که:

برخی ديگری از مفسران شود، اند و او هم به آنها ملحق میهستند که قبل از او فوت شده
نٍ »ی طور فرموده:در سورهمتعال الله  فرموده اند که : يهت ه م بِإيِمَ  مۡ ذ رِّ وَٱلهذِينَ ءَامَن واْ وَٱتهبَعَتۡه 

مۡ وَمَآَٰ ألََتۡ  يهتهَ  ٖۚ ك لُّ ٱمۡرِي ِٕۢ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ ألَۡحَقۡنَا بهِِمۡ ذ رِّ ن شَيۡء  نۡ عَمَلِهِم مِّ ه م مِّ ]الطور:  «٢١نَ 
 جنت (نيز در)مؤمنانى كه فرزندانشان در ايمان پيرو آنان بودند، فرزندانشان را » [21

كاهيم؛ چرا که ]سرنوشتِ[ اى نمى[ عملشان ذرهمکافات به آنان ملحق خواهيم كرد و از ]
. هرکس که )مؤمن( بميرد، اهلش را هم به او «گرو دستاورد خودِ اوستهر كس در 
 ايشان هٔ مر! ما را از ز  یالهيمان باشند. بار إهل لهلش هم أکنيم به شرطی که ملحق می
 .بگردان

ه  » ر  تاَبهَُ وَرَاء ظَه  ا مَن  أوُت يَ ك   (:10« )وَأمََّ

ى عملش را با که نامهآن يعنی.(.شودعمالش به پشت سرش داده أکه نامه  یو امّا کس)
 ى شقاوت و بدبختى است.کند، که اين نشانهدست چپ و از پشت سر دريافت مى

اين است که نامۀ اعمال آنها به دست چپ و از پشت کمر هم های کافران از عذابويکی 
 .شودها داده میبه آن

عُو ثبُوُراً » فَ يدَ   :(11« )فسََو 
اعمال اش   يعنی:  بعد از اينکه نامه.بر من که هلاک شدم!( یزند وای فرياد م یبزود) 
! و بر سرم خاک ! ایبر من وای گويد: ایرا بخواند، می شود و آن داده چپش دست به

خواهد که هلاکش کند تا از اين کند. و از الله متعال میآرزوى مرگ و نابودى مى
ای به حالش ندارد و مهلت تمام شده ند. ولی ديگر فايدهبار نجات پيدا کسفبار وضعيت ا

 ها برای انجام اعمال صالح است.است.و هدف الله متعال، هشدار و بيدار کردن انسان
به معنی هلاکت و فساد و نابودی است و مثبور که در قرآن به کار رفته است،  «:ثبُوُر»

 ها است.ترين خسارتاز بزرگ به معنی کسی که عقلش ناقص باشد. و نقصان عقلی يکی
يراً » لىَ سَع   :(12« )وَيَص 
را  آن سوزان ها و گرمایسختی تا اينکه  .(.سوزان آتش ميسوزد یهاو در شعله )

 بچشد.
عمال  بد وقبيح اش در أبخاطر کفر و تکذيب، و به سبب  مفسر تفسير مسير می نويسد:

سوزاند و کند، جسمش را میبريان میشود که رويش را ای داخل میفروختهأآتش بر
 گدازد.وجودش را می

رُوراً » ل ه  مَس   :(13« )إ نَّهُ كَانَ ف ي أهَ 
ها و از هوس يعنی: او در دنيا با پيروی .(.هلش شادمان بودأگمان که او ميان  ی)ب

و ، ، مغرور، متکبر، حريص؛ سرمستخويش هایشهوت بر مرکب سوار شدن
آخرت اصلاً به خاطرش انديشيد و مسرور و غافل و سرخوش بود و به عاقبت نمى

انا ابد  کرد اين دنيا برای او به همين وضعيت و شرايط کرد. و فکر میخطور هم نمى
 باقی خواهد ماند. آنان در دنيا در نعمت مادی و شادی بودند و گناه کرده و مؤمنان را
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ادی فقط جسمی بود و نه روحی؛ شادی کافران، پشيمانی و ولی اين ش ؛کردند مسخره می
 بدی خواهد بود. أناراحتی به دنبال دارد ولی شادی مؤمنين، پشيمانی به دنبال ندارد و 

دنيا به غم و اندوه و گريه توصيف کرده و عاقبت را درالله جنتيان است:  فرموده ابن زيد 
دوزخيان را در دنيا به سرور و خنده  آنان را به نعمت و سرور يادآور شده است. و

 (.١٩/٢٧١)قرطبى  ندوه طولانى يادآور شده است.أتوصيف کرده وعاقبت آنها را به 

 :(14« )إ نَّهُ ظَنَّ أنَ لَّن يحَُورَ »
و براى حساب و کتاب بعد از مرگ او را .او گمان ميکرد که هرگز بازگشت نميکند!()

پرداخته، رسالت را رد نموده و از گمراهی پيروی به تکذيب کتاب الهی  کند.زنده نمى
گفت: با پولم جنت داشته است. اومانند ابولهب کاکای پيامبر صلی الله عليه وسلم  که می

و بعد از مرگ زنده  شدنی نيستخرم. وطوری تصور ميگرد که: اين دنيا تمامرا  می
ورزيد جتناب نمیإنجام نداد و از اعمال شر أگاه کار نيکی  خاطر هيچنخواهد شد به همين
 که اين گمان، کفر و خسران است.  عتقادی نداشت.إو به معاد و جزا 

يراً »  (15« )بلَىَ إ نَّ رَبَّهُ كَانَ ب ه  بَص 
 بلی ، پروردگارش نسبت به او بينا بود )و اعمالش را براي حساب ثبت کرد(!)

گردد و که به زودی به سوی پروردگارش باز میيعنی چنان نيست که او پنداشته است، بل
می شود ، و پروردگار به اعمالش داناست؛ زيرا اوتعالی به  برانگيخته بعد از مرگ

 کوشش و سعيش باخبر است، به حالش آگاه است و به امور پوشيده و آشکارش بيناست.
 را در برابر همه وی نمی ماند و اينک در دنيا براو پنهان وی حوالأچيز از  وهيچ

 ميدهد. مورد محاسبه ،بازخواست ومجازات قرار  رفتارها، گفتارها و کردارهايش
اين برخلاف عدل و داد و حکمت الهی بود که »  مفسر تفسير تفهيم القرآن می فرمايد:

د خود فراخواند و از او بازپرسی به عمل کرده های او را ناديده بگيرد و او را نز
 .«نياورد.

يراً »  بصير: قدرتِ ادراک دل است و در مقابلش بَصَر است. بصر يعنی همان  «:بَص 
چشمِ سر و بصيرت، يعنی چشم دل، يعنی نيرويی که انسان را در راستای تشخيص خير 

ها علاوه بر عين، انکند. حيوانات فقط عين دارند و انساز شر و حق از باطل ياری می
  بصيرت هم دارند، به همين دليل مکلف هستند.

 خوانندگان گرامی!

 ( درباره قطعی بودن وقوع قيامت بحث بعمل آمده است. 25الی  16)  در آيات متبرکه:

مُ ب الشَّفقَ  ) كَبنَُّ طَبقَاً عَن ( لتَرَ  18( وَال قمََر  إ ذَا اتَّسَقَ )17( وَاللَّي ل  وَمَا وَسَقَ )16فَلََ أقُ س 
نوُنَ )19طَبقٍَ ) م  جُدُونَ )20( فمََا لَهُم  لَا يؤُ  آنُ لَا يَس  مُ ال قرُ  ئَ عَليَ ه  ( }س{ بَل  21( وَإ ذَا قرُ 

بوُنَ ) ينَ كَفَرُوا  يكَُذ   لَمُ ب مَا يوُعُونَ )22الَّذ  ُ أعَ  هُم ب عَذَابٍ ألَ يمٍ )23( وَاللََّّ ر  ( إ لاَّ 24( فبََش  
نوُنٍ )الَّ  رٌ غَي رُ مَم  ال حَات  لَهُم  أجَ  لوُا  الصَّ ينَ آمَنوُا  وَعَم   (25ذ 

 تشريح لغات واصطلَحات:

 [.۴٠(، ] معارج/٣٨[، ] حاقه /٧۵سوگند ، قسم می خورم، ] واقعه/  «:لا اقسم»
منظور از  فق مغرب، در آغاز غروب آفتاب.كناره آسمان در ا   یسرخ «:الشَّفقَ  »
در آغاز شب است. و از آنجا كه  یآميخته با تاريك یدر اين سوره همان روشن «شفق»

دهد، و اعلام پايان  یعميق در جهان م یق خبر از يك حالت تحول و دگرگونفَ ظهور شَ 
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خاصي دارد و از همه گذشته وقت نماز مغرب است،  یروز و آغاز شب است، و زيبائ
 یآسمان یزيبا هٔ خداوند به آن قسم  ياد فرموده تا همگان را وادار به انديشه در اين پديد

 كند.
 جمع كرد.  ،فرا گرفت «:وَسَقَ »
جمع گرديد. جمع و جور شد. گِرد و تمام شد. مراد كمال نور ماه در شب  «:إتَّسَقَ »

 دارد. یخاصّ  dماه در اين حالت فروغ و زيبائچهارده است كه 
كَبنَُّ »  یرا پشت سر م یوضاع گوناگونأحوال و أگرديد و ی قطعاً حال به حال م «:لتَرَ 

 گذاريد.
كه  یستمرار است، و گواه بر اين معنإ یبه كار بردن فعل مضارع، برا «:يكَُذ  بوُنَ »

 دارند.صرار داشته و إخود  یكافران در تكذيب ها
ظرف دلها پنهان مينمايند و به دل ميگيرند )مراجعه شود به نگاه ميدارند. در  «:يوُعُونَ »

 ) فرقان (. (12/  حاقهّ هٔ ، سور18/ : معارجهٔ سور

 ترجمه وتفسير:

مُ ب الشَّفَق  »  :(16« )فلَََ أقُ س 
فق که رخى ا  براى تأکيد قسم آمده است. يعنى به س   )لا(.)پس نه چنين است، قسم به شفق(
 کنم.قسم ياد مى گردد، مؤکداً بعد از غروب آفتاب پديدار مى

 آن«. است پيوسته با آن سرخی که است ایسپيدی شفق»بوحنيفه )رح( می فرمايد: أ مامإ
 .استشده  برگرفته از شفقت شفق پس ،ناميدند شفق آن کیو ناز   تقَ رِ  سبب را به

 :(17« )وَاللَّي ل  وَمَا وَسَقَ »
و در  خود چسبانده به شب که يعنی: آنچه.(.ميکند یآورو سوگند به شب و آنچه را جمع)

و  کار و کسب در پی روز را که پراکندگان زيرا شب است و درپيچانده خود فرا آورده
آورد،  روی شب آورد و چونشوند، گرد میمی جا پراکنده همه به يشخو و تحرک تلاش
 .«تفسير انوار القرآن»گيرد.می جای خويش و مسکن مأوی چيز به همه

اند: تمام مخلوقات در شب آرامش آمده است: مفسران گفته«صفواة التفاسير»درتفسير 
شوند. پس هر اند، جمع مىلال روز پراکندهخِ يابند و انسان و حيوان و حشرات که در مى

رو بر انسان منت نهاده و گفته است: و جعل برد. ازاينى خود پناه مىيک به محل و لانه
هاى و با آمدن شب همه به پناهگاه شوندهمه پراکنده مىالليل سکنا. پس با فرارسيدن روز 

 برند.خود پناه مى

 :(18« )وَال قمََر  إ ذَا اتَّسَقَ »
که  است آن شدن و تمام پر شدن ماه: اتساق.(.)و قسم  به ماه آنگاه که بَدر کامل ميشود

 دهد.می رخ قمری ماه نامند و در نيمهرا بدر می حالت اين
 :خوردبه سه چيز قسم شديد و قوی میالله متعال برای تأکيد، 

 يعنی سرخی بعد از مغرب تا نماز عشا. شفق:ـ 1
 دهد.دهد و هرچه در شب برای موجودات رخ میو هرچه در شب رخ می شبـ  2
 شبه است. 14زمانی که بدر کامل و  ـ ماه، 3

كَبنَُّ طَبَقاً عَن طَبقٍَ »  :(19«)لَترَ 
مراتب و حالات مختلفی را » «:طَبَقاً عَن طَبَق  ».(یبه طبقه ا ی)حتماً بالا رويد از طبقه ا
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يکی پس از ديگری طی خواهيد کرد: نطفه، علقه، مضغه. حيات. مرگ. سپس حيات 
 مانيد.و هيچ وقت به يک حال نمی« دوباره

مفسرآلوسى فرموده است: يعنى با مصايب متوالى که هر يک از ديگرى شديدتر است  
گ و حوادث پس از آن از قبيل عبارتند از مر(ترس  خوف،)شويد. اين اهوال روبرو مى
 .( ٣٠/٨٢) روح المعانى .هاى ناشى ازآنهاى روز قيامت و آشفتگىبيم و هراس

مفسرطبرى فرموده است : يعنى از شدت بيم و فزع روز قيامت احوال و اوضاعى 
 .(.۴٠/٨٠طبرى تفسيربينند.) ضطراب مىإپر

حال نخواهيد ماند، بلکه از جوانی يعنی شما در يک  می فرمايد:مفسر تفسير تفهيم القرآن 
به پيری، از پيری به مرگ، از مرگ به برزخ، از برزخ به زندگی دوباره، از زندگی 
دوباره به صحرای محشر و از آن جا به سوی حساب و کتاب و مراحل مختلف سزا و 
جزا خواهيد رفت. برای اثبات اين حقيقت به سه چيز سوگند ياد شده است. يکی به شفق 

رخ  پس از غروب آفتاب، ديگری به تاريکی شب پس از سپری شدن روز و گرد هم س
آمدن انسان ها و حيوان های بی شماری که به هنگام روز در زمين پراکنده می شوند و 

سوم به کامل شدن گام به گام هلال ماه. گويا اين چند پديده آشکارا بر اين امر شهادت می 
ن زندگی می کند، در آن هيچ جای ايستايی نيست، بلکه در دهند که جهانی که انسان در آ

هر سو يک تغيير و دگرگونی پله به پله ای ديده می شود؛ از اين رو اين گمان کافران 
 درست نيست که با آخرين نفس زندگی همه چيز تمام می شود.

نوُنَ » م   :(20« )فمََا لَهُم  لَا يؤُ 
يعنی ايشان را چه شده که به الله يگانه و پيامبرش .پس چيست آنانرا که ايمان نميآورند؟!()

ايمان نمی آورند؛ حال آنکه براهينی را پيش روی آنان نهاده، دلاليل را اقامه نموده، 
های استدلال را واضح کرده است؟ بلی ! شواهد يگانگی ها را بيان داشته و راهحجّت

 .های الوهيت آشکار و آثار ربوبيت هويداستقايم، نشانه

جُدُونَ » آنُ لَا يسَ  مُ ال قرُ  ئَ عَلَي ه   :(21« )وَإ ذَا قرُ 
کنند و براى سر تسليم خم نمى.(کنند؟!ی وچون قرآن بر آنها خوانده ميشود سجده نم)

عجاز آور، چه چيزی آنان را إبرند؟ يعنی بعد از شنيدن اين کلام خداى رحمان سجده نمى
 بدان منع کرده است؟از پذيرش آن باز داشته و از ايمان 

وجود دارد؟ يا  قرآن قرائت در هنگام آنان و خضوع کردنسجده  بر سر راه مانع کدام
)رح (  با  ابوحنيفه امام کهچنان است تلاوت سجده به معروف ، سجدهسجده مراد از اين

کسانی  کريمه زيرا آيه است کرده در اينجا استدلال تلاوت سجده بر وجوب کريمهآيه  اين
جمهور علما نيز بر  و رأی استکرده  کنند، نکوهشنمی  شنوند و سجدهرا می آن را که
 «تفسير انوار القرآن».. در اينجاست تلاوت سجده وجوب

 مبارکه آمده است: ه  درتفسير معارف القرآن در تفسير ذيل آين آي
در لغت به معنای خم شدن است و اين کنايه از اطاعت شعاری « سجده و سجود»معنای 

و فرمانبرداری است، و ظاهر چنين است که مراد از سجده در اينجا سجده ی اصطلاحی 
ست، که به آن خشوع الله انيست، بلکه مقصود از آن خم شدن همراه با اطاعت به بارگاه 

است، که حکم سجده در اين آيه، متعلق به هيچ آيه  و خضوع می گويند، و وجهش ظاهر
ای نيست، بلکه متعلق به کل قرآن است، لذا اگر از اين سجده اصطلاحی مراد باشد، لازم 

می آيد که بر تلاوت هر آيه از کل قرآن سجده لازم گردد، و بنابر اجماع كل امت اين 
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مانده اين مسئله که آيا با مراد نيست، و کسی از سلف و خلف موافق آن نيست، اکنون 
 تلاوت و شنيدن اين آيه سجده واجب است يا خير؟

اگر چه با قدری تأويل می توان از اين آيه بر وجوب سجده استدلال نمود، هم چنان که 
برخی از فقهای احناف گفته اند که در اينجا مراد از القرآن کل قرآن نيست، بلکه الف و 

ز اين فقط همين آيه می باشد، اما اين نوعی تأويل است، لام عهد خارجی است، و مراد ا
که می توان آن را در حد احتمال صحيح گفت، اما به ظاهر بعيد است که منظور قرآن 

 بالصواب علمأهمين باشد، والله 
بنابر اين، صحيح اين است که در خصوص اين آيه می توان از روايات حديث و تعامل 

رد. روايات حديث در باره ی سجده ی تلاوت مختلف است، صحابه در اين باره فيصله ک
و رخصت معلوم می گردد. بنابر اين، مسئله  مجازاز بعضی وجوب و از بعضی ديگر

 .ی مجتهدين نيز مورد اختلاف قرار گرفته استدر ميان ائمه
نزد امام ابوحنيفه بر اين آيه، سجده ی تلاوت واجب است هم چنان که بر آيات ديگر سور 

در :مفصل واجب است، و استدلال او در اين باره از احاديث مندرج در ذيل است
آمده است که حضرت ابورافع فرمود: روزی نماز عشا را پشت سر « صحيح بخاری»

را در نماز تلاوت کرده و بر اين آيه  «إنشقاق»حضرت ابوهريره خواندم، او سوره ی 
است؟ فرمود: من پشت سر ابوالقاسم در ای سجده کرد، من از او پرسيدم اين چه سجده

 .نماز بر اين آيه سجده کرده ايم
قرطبی از ابن عربی نقل کرده است که صحيح اين است که اين آيه هم از آيات شيخ 

سجده است، بر خواننده و شنونده ی آن، سجده واجب است، اما کسانی که ابن عربی در 
در ميان آنها رايج نبود، شايد آنها مقلد امامی ميان شان مقيم بود، سجده کردن بر اين آيه، 

بوده اند که نزد او سجده واجب نبوده است، پس ابن عربی می گويد: من اين طريقه را 
را نخوانم؛ زيرا نزد من بر اين « انشقاق»برگزيدم که هرگاه جايی امام بشوم، سوره ی 

بکنم کل جماعت به اين  آيه، سجده واجب است، اگر سجده نکنم گناهکار می شوم، و اگر
عمل، مرا از ديدگاه بدی می نگرند، پس چرا بدون جهت اختلاف ايجاد کنم، والله سبحانه 

علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی  حضرت :تفسير معارف القران ) و تعالی اعلم
  .(.مترجم مولانا شيخ الحديث حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور

ينَ » بوُنَ بَل  الَّذ   :(22«)كَفرَُوا  يكَُذ  
اين است که کافران به کتاب واقعيت امر.انکار ميکنند!(را یبلکه کافران پيوسته آيات اله)

 .است و عقاب توحيد، معاد و ثواب بر اثبات مشتمل را که الهی ، کتابالهی کفر ورزيدند

« ُ لَمُ وَاللََّّ   :(23«)ب مَا يوُعُونَ  أعَ 
از کفر وتکذيبی که در تعالی حق.ميداند!( یآنچه را دردل پنهان ميدارند بخوبو خداوند )

موری که در ضمير دارند آگاه است، به امور پنهانی آنان داناست به ا  سينه جمع می کنند و
سازند علماً احاطه های خويش از کفر و تکذيب مخفی میها و نيتّو به آنچه در سينه

فرموده است:يوعون يعنى عداوت و دشمنى پيامبر و مؤمنان را دارد.ابن عباس )رض( 
 .(٨/۴۴٨دارند.) البحر در دل خود نهان مى

هُم ب عذََابٍ ألَ يمٍ » ر   :(24« )فَبشَ  
ای رسول الله  به کسانی که شنيده و عمل .دردناک بشارت ده!( یپس آنها را به عذاب)

شارت در اينجا و جاهای ديگردر های بکنند بشارت عذاب بزرگی بده. اين صيغهنمی
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کنند. آنان را خبر ده که عذاب دردآوری در می ءستهزاإدلالت بر الشأن قرآن عظيم 
انتظارشان است، عقوبت در پيش روی آنان قرار دارد، جايگاه آنان آتش است و مستقرّ 

سرزنش نذار براى إدر التسهيل آمده است: قرار دادن بشارت در محل  آنان دوزخ است.
 .(۴/١٨٨کفار است.)التسهيل 

 بشارت:

 و دادن( )مژده بخش مسرّت خبر در «بشارت» کلمه لغت، کتبو الشأن عظيم قرآن در
 مي مشخّص معنا دو اين از يکي قرائن طبق اما است رفته کار به دو هر بخش اندوه
 «بشارت» کلمه خود (194 صفحه ،1جلد قرآن، قاموس اکبر، على سيد )قرشى، شود.

 وَ » «:ب شرى» مانند است؛ شده ذکر آن مشتقّات اما نيامده،  الشأن عظيم قرآن در )بشارة(
 شما براى فرشتگان( )ياري را آن خدا .(126 عمران، )آل ؛«لکَ مْ  ب شْرى إلِاه  اللَّه   جَعَلَه   ما

 معناى به آن مانند و آيات اين در «ب شرى» کلمه داد. قرار بخش شادى خبر و بشارت
 است. رفته کار به مژده و بخش مسرّت خبر

ر» اماکلمه رِ » مانند: است؛ آمده بشارت یمعنا دو هر به کريم، قرآن در «بشِّ  الهذِينَ  بَشِّ
الِحاتِ  عَمِل وا وَ  آمَن وا  به (25 بقره: )سوره ؛«الْأنَْهار تحَْتِهَا مِنْ  تجَْري جَنهاتٍ  لهَ مْ  أنَه  الصه

 بهشت از هايى باغ که ده بشارت اند،داده انجام شايسته کارهاى و آورده، يمانا که کسانى
 یمعنا به آيه، اين در «بشّر» کلمه جاريست. درختانش زير از نهرها که آنهاست براى
رِ »است. آمده یشادمان وخبر مژده نافِقِينَ  بَشِّ ً  لهَ مْ  بِأنَه  الْم  ً  عَذابا  (138: نساء سوره) ؛«ألَِيما
رْه مْ » و است. آنها انتظار در دردناکى مجازات که ده بشارت منافقان به  «ألَِيم بعَِذابٍ  فبََشِّ
 نوع يک کلمه، اين استعمال که بوده بخش اندوه خبر یمعنا به «بشّر» کلمه آيات، اين در

 زيرا نيست؛ آنان یبرا ديگري چيز هيچ عذاب از غير ،یيعن است؛ تحکّم يا و استعاره
 ینم اثرى گونه هيچ پرستان بت و کفار هاى دل در نصيحت و پند و موعظه چون

 و دردناک عذاب آنان به که فرموده وسلم عليه الله صلي پيامبر به خطاب خداوند گذارد،
 است. سرزنش و طعن نوعي و نمايد، اعلام را عقوبت

رٌ غَي  » ال حَات  لَهُم  أجَ  لوُا  الصَّ ينَ آمَنوُا  وَعَم  نوُنٍ إ لاَّ الَّذ   :(25) «رُ مَم 
است  یآنان پاداش یند، که براأ نجام دادهأکه ايمان آورده و اعمال صالح  یمگر کسان)

 .!(ینشدنقطع
منتّ آماده است. عطای اندوه و عطای بیپاداشی کامل و تمام نشدنى ، شادمانی بی

شده و های پسنديده، فراوانی کامل و مزد عظيمی برای ايشان بخشيده بزرگ، نعمت
 گيرند.می علاوه مورد بهترين ستايش قراربر

پروردگار با عظمت ما بعد از اين که احوال و اوضاع شقاوتمندان را بيان نمود، سوره 
ى دهد خاتمه داده است که در واقع به مثابههايى که به نيکان مىمبارکه  را با ذکر نعمت

که در اول سوره آمده بود که هر  باشد؛ چراتوضيح اجمالى است که در اول سوره مى
 .«يا أيها الإنسان إنک کادح إلى ربک کدحا فملاقيه.» يابد:کس جزاى عمل خود را مى

 قيامت و علَيم آن:
 استادان شهير تفسير وحديثي در مدينه منوره در كتاب خويش یابو بكر الجزائرى يک

ان المراد من يوم »)عقيدة المؤمن( روز قيامت را چنين تعريف وتوصيف نموده است: 
القيامه امران:  فنا ء هذه العوالم كلها وانتها هذه الحياة بكاملها والثانى إقبال الحياة الآ خرة 
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وابتد إها ، فدل لفظ اليوم الآ خر على آخر يوم هذه الحياة وعلى اليوم الاول والاخر من 
 )هدف از روز قيامت دو چيز است:  «اة الثانيه اذ هو يوم واحد لا ثانيه له فيها البتةالحي

 ول زوال و فنا همه اين جهان، فنا و ختم زندگى. ا
 بتدا زندگى ديگر.إدوم اغاز و
خرت بر اخرين روز زندگى  اين جهان و بر اولين روز و اخرين روز  زندگى آپس لفظ 

 نكه تعريف روز قيامت چنين بيان يافته است:دوم دلالت ميكند، بخاطر اي
هو الحادثه الكونية العظمى التى تطوى عند ها السموات والارض وينتشر فيها النظام »

 )روز قيامت يك حادثه بزرگ كونى است كه در آن آسمان ها و زمين با هم «الكونى
 .امروزه در آن در هم و بر هم ميگردد.( درهم مى چسپد و نظام كونى

ابوبکر بن ابوالدنيا از مقداد بن اسود نقل ميکند که از رسول الله صلي الله عليه 
 شنيده است که فرمودند: وسلم 

بن عامر يکي از راويان حديث  روز قيامت آفتاب به اندازه يک يا دو ميل )سليم»
ميگويد: نميدانم منظور از ميل مسافت زمين است يا منظور همان ميلي است که با آن 

شود و مردم در گرماي آن به تناسب اعمال کنند( به مردم نزديک ميرمه در چشم ميس
ريزند. گروهي تا پشت پايشان و گروهي تا زانو و گروهي ديگر تا کمربند شان عرق مي

شان و گروهي تاحلقوم به اندازه بيني و گروهي تا پيشاني در عرق قرار دارند. سپس 
اشاره به دهان مبارکش کرده و فرمودند: و گروهي که  رسول الله صلي الله عليه وسلم

)مسلم و ترمذي نيز اين حديث را روايت «. گيرد و غرق مينمايندعرق آنها را در برمي
 .اند.(کرده 

هفت »فرمودند:  در صحيحين از ابوهريره روايت شده که رسول الله صلي الله عليه وسلم
جز سايه خداوند وجود ندارد خداوند آنها را اي به ند که در روزي که هيچ سايها گروه

پيشه، جواني که در عبادت خدا کلان شده باشد، و زير سايه خودش ميگيرد. رهبر عدالت
مردي که قلبش به مسجد معلق است، و دو نفري که در راه خدا با يکديگر دوست شده و 

صيت و زيبا از نشست و برخاست شان به خاطر الله باشد، و مردي که وقتي زني با شخ
ترسم، و کسي که آنقدر مخفيانه صدقه او تقاضاي فعل حرامي را کند بگويد: من از الله مي

ميدهد که دست چپش از صدقه دست راستش بيخبر ميماند، و کسي که در خلوت با ياد 
 «.خدا اشک بريزد

فرسا همه اين زماني است که مردم در جايگاه تنگ و تاريکي قرار دارند، جايي طاقت 
مگر بر کساني که خداوند به آنها لطف نمايد و آسان کند، از خداوند ميخواهيم که آن روز 

 هايش به دور بدارد )آمين(. را بر ما آسان نموده و ما را از سختي
هايش اي ديگر مي بينند. کووقتي مردم از قبرهايشان برمي خيزند زمين را به گونه

اند، شکلش تغيير يافته، رودها خشک شده و درختان فتهها از بين ر مسطح گشته و تپه
هايش يکسان شده و شهرها و اند. پستي و بلنديکن گشته و درياها برافروخته شدهريشه

ها رخ داده و زمين همه محتوياتش را بيرون ريخته اند، زلزله روستاها خراب گشته 
 است که انسان مي پرسد: زمين را چه شده است؟

ها نيز به همين صورت تغيير يافته است. ستارگان خاموش شده و متلاشي گشته آسمان 
اند و اند و آسمان شکافته شده و تکه تکه گرديده است و فرشتگان همه جا را احاطه کرده

 اند که بعد از آن خاموش ميشوند.آفتاب و ماه در يک جا جمع شده و تاريک شده
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وقتي مردم از قبرها بيرون ميآيند، »کند که فرمود: يابوبکر بن عياش از ابن عباس نقل م
مي بينند که نه زمين زمين قبلي است و نه مردم مردمي هستند که قبلاً آنها را مي شناخته 

 «.اند
واْ لّلِّ الْوَاحِدِ »ميفرمايد: متعال خداوند  يوْمَ ت بَدهل  الأرَْض  غَيرَ الأرَْضِ وَالسهمَاوَات  وَبَرَز 

 ها به آسمان روزي که زمين به زمين ديگري و آسمان» (48 /ابراهيم)سوره « ارِ الْقهَه 
هاي ديگري تبديل ميشوند و مردم در پيشگاه خداوند يگانه مسلط حضور به هم 

 «.ميرساند
کَذِّبيِنَ » ور  السهمَاء مَوْرًا * وَتسَِير  الْجِبَال  سَيرًا * فوََيل  يوْمَئِذٍ لِلْم   (.9-11 /طور) «يوْمَ تمَ 
ها شتابان روان روزي که آسمان سخت به تکان و جنبش ميافتد و درهم ميلولد * و کو»

 «.کنندگانميگردند * در آن روز واي بر تکذيب
يسْألَ  عَن فَإذَِا انشَقهتِ السهمَاء فکََانَتْ وَرْدَةً کَالدِّهَانِ * فبَِأيَ آلَاء رَبِکّ مَا ت کَذِّبَانِ * فيَوْمَئِذٍ لاه »

 (37-40/الرحمن)سوره  «ذَنبِهِ إِنس  وَلَا جَانٌّ * فبَِأيَ آلَاء رَبِکّ مَا ت کَذِّبَانِ 
اي گردد، پس کدامين نعمت بدانگاه که آسمان شکافته شود و همچون روغن گداخته»

پروردگارتان را تکذيب ميکنيد، در آن روز وقت آن نيست که انس و جن از گناهانشان 
 «.شود، پس کدامين نعمت پروردگارتان را انکار ميکنيدپرسيده 

فيَوْمَئِذٍ وَقعََتِ الْوَاقعَِة ، وَانشَقهتِ السهمَاء فهَِي يوْمَئِذٍ وَاهِية ، وَالْمَلکَ  عَليَ أرَْجَائِهَا وَيحْمِل  »
مْ يوْمَئِذٍ ثمََانِية ، يوْمَئِذٍ ت عْرَض ونَ لَا تخَْفيَ )سوره  «مِنک مْ خَافيِة   عَرْشَ رَبکَِّ فوَْقَه 

بدان هنگام است که آن واقعه )روز قيامت( رخ ميدهد، و آسمان از »( 15-18 / الحاقه
شکافد و پراکنده ميشود، و در آن روز سست و نا استوار ميگردد، و فرشتگان در هم مي

هاي آسمان قرار ميگيرند و در آن روز هشت فرشته عرش پروردگارت اطراف و کناره
حمل مينمايند، در آن روز به خدا عرضه ميشويد و چيزي از کار هاي پنهانيتان مخفي را 

 «.و پوشيده نميماند
رضي الله عنه روايت شده است که رسول الله صلي  یبن سعد ساعددر صحيحين از سهل

روز قيامت مردم بر سرزميني بسيار سفيد و صاف که هيچ مرز »الله عليه وسلم فرمودند:
 «.بلندي بر آن وجود ندارد محشور ميشوند

من اولين کسي بودم »کند که فرمود: ی الله عنها نقل مامام احمد از عايشه صديقه رضي
ض  »صلي الله عليه وسلم در مورد آيه:  که از رسول الله ضُ غَيرَ الْرَ  مَ تبَُدَّلُ الْرَ   «يو 

 .(48 / ابراهيم)سوره 
الله صلي الله عليه وسلم ! مردم در اين حالت کجا هستند؟ سؤال نمودم، پرسيدم: يا رسول

 اند.()امام مسلم و ترمذي و ابن ماجه نيز روايت کرده«. فرمود: )بر صراط(
کند روايت مي مسلم در روايتي ديگر از ثوبان خدمتگار رسول خدا صلي الله عليه وسلم

که: يکي از علماي يهود در مورد اين آيه از رسول خدا صلي الله عليه وسلم سؤال نمود: 
 «. در تاريکي نزديک پل صراط»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: رسول

هاي قرآن کريم وجود دارد. امام احمد از ابن عمر هآيات مربوط به قيامت در بيشتر سور
فرمودند:کسي که مي  فرمايد: که رسول الله صلي الله عليه وسلمرضي الله عنه نقل مي

و « الإنفطار»و « التکوير»هاي خواهد از نزديک قيامت را تماشا کند، سوره
دالرزاق از عبدالله بن به روايت امام احمد از عب -و سوره هود را بخواند. )« الإنشقاق»

يحيي صنعاني از عبدالله بن يزيد صنعاني از ابن عمر از رسول الله صلي الله عليه وسلم، 
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وَأذَِنَتْ لِرَبِهَّا ﴾ 1إِذَا السهمَاء انشَقهتْ﴿»ترمذي نيز اين حديث را روايت نموده است.( 
قهتْ﴿ دهتْ﴿﴾ 2وَح  قهتْ﴿﴾ 4فيِهَا وَتخََلهتْ﴿وَألَْقَتْ مَا ﴾ 3وَإِذَا الْأرَْض  م  يا أيَهَا ﴾ 5وَأذَِنَتْ لِرَبِهَّا وَح 

لَاقِيهِ  نسَان  إنِهکَ کَادِح  إِليَ رَبکَِّ کَدْحًا فمَ  ا مَنْ أ وتِي کِتاَبَه  بِيمِينِهِ﴿﴾ 6﴿الْإِ فَسَوْفَ ﴾ 7فَأمَه
و﴾ 8يحَاسَب  حِسَاباً يسِيرًا﴿ ا مَنْ أ وتيِ کِتاَبَه  وَرَاء ﴾ 9رًا﴿وَينقَلِب  إِليَ أهَْلِهِ مَسْر  وَأمَه

ورًا﴿﴾ 12وَيصْليَ سَعِيرًا﴿﴾ 11فَسَوْفَ يدْع و ث ب ورًا﴿﴾ 10ظَهْرِهِ﴿ ﴾ 13إنِهه  کَانَ فيِ أهَْلِهِ مَسْر 
ورَ﴿  (1-15 / الإنشقاق)سوره  «بَليَ إِنه رَبهه  کَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ 14إنِهه  ظَنه أنَ لهن يح 

برد و چنين نيز سزاوار ی شکافد ، و فرمان پروردگارش را می که آسمان م یهنگام»
شود ، و هر چه در درون خود دارد بيرون ريخته ی که زمين گسترده م یاست، و هنگام

انسان،  یبريد و سزاوار نيز همين است، ا یميگردد، و فرمان پروردگارش را می و خال
و سرانجام او را ملاقات  یتو با تلاش و رنج فراوان به طرف پروردگار خود رهسپار

نامه اعمالش به دست راستش داده شود، با او حساب  ینمود، در آن وقت هر کس یخواه
 یاش برميگردد، و اما آن کسخانواده  یخواهد شد و خرم و شادمان به سو یساده و آسان

شت سر به او داده شود، مرگ را فرياد زده و آرزوي هلاکت ميکند، که نامه اعمالش از پ
اش سرمست و مسرور  در ميان خانوادهو به آتش سوزان دوزخ خواهد رسيد، او در دنيا 

  !بلیخدا باز نخواهد گشت،  یکرده که هرگز به سوی بوده است، او گمان م
 «.پروردگارش او را ميديده و آگاه از حالش بوده است

ذن خداوند در صور ميدمد: بار اول إافيل فرشته مأمور دميدن در صور، دو مرتبه به سرإ
 یزمين و آسمان )به جز کسان یجهت پايان دادن به دنيا و از بين رفتن تمام موجودات رو

که جهت شروع روز قيامت در زمين و آسمان  یکه خدا بخواهد( و تغييرات و تبديلات
ها از قبر بار دوم جهت برخواستن موجودات و انسان باشد و ی گيرد می صورت م

با خداوند و گرفتن کارنامه  یمحشر جهت روياروي یصحرا یهايشان و شتافتن به سو
 عمال است.أ
َ حَقه قَدْرِهِ وَالْأرَْض  جَمِيعاً قبَْضَت ه  يوْمَ الْقِيامَةِ وَالسهماوَات  مَطْوِيات  بِيمِينِهِ » وا اللَّه  وَمَا قَدَر 

ا يشْرِک ونَ * وَن فِخَ فيِ الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السهمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأرَْضِ  س بْحَانَه  وَتعََاليَ عَمه
ونَ * وَأشَْرَقَتِ الْأرَْض  بِن ورِ رَبهَِّا  إلِاه مَن شَاء اللَّه  ث مه ن فِخَ فِيهِ أ خْرَي فَإذَِا ه م قيِام  ينظ ر 

ضِعَ الْکِتَ  فيِّتْ ک لُّ وَو  ونَ * وَو  اب  وَجِيءَ بِالنهبِيينَ وَالشُّهَدَاء وَق ضِي بَينَه م بِالْحَقِّ وَه مْ لَا يظْلَم 
ا عَمِلَتْ وَه وَ أعَْلَم  بمَِا يفْعَل ونَ  در صور دميده خواهد »( 67-70 / الزمر)سوره  «نَفْسٍ مه

رند، مگر کساني که خدا مي یها و زمين هستند مکه در آسمان  یکسان یشد و تمام
بخواهد، سپس بار ديگر در آن دميده ميشود که به ناگاه همه مردم از قبرها به پاخواسته و 

گردد و ی عمال توزيع مأبه اطراف مينگرند * و زمين با نور خدا روشن ميشود و نامه 
اصلاً به شوند و ی بين مردم قضاوت م یشوند و به درستی پيغمبران و گواهان آورده م

را که انسان کرده است بدو داده  یهر کار یشود * و به تمام و کمال جزامی ن یآنها ستم
 «.اند را ميکرده یآنها چه کارهاداند که ی شود و خداوند بهتر می م

روز قيامت بيشتر مختص کافران خواهد بود و کسانيکه در دنيا به آيات خداوند  یاما سخت
يقت خود به خودشان ظلم کرده اند چرا که با کفر ورزيدن خود را کفر ورزيده اند در حق

ساخته اند درحاليکه در دنيا بدانها هشدار داده شده  یمستحق عذاب و قهر و غضب اله
 بود.
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ض  إ لاَّ مَن »خداوند ميفرمايد:  رَ  عَ مَن ف ي السَّمَاوَات  وَمَن ف ي الْ  مَ ينفخَُ ف ي الصُّور  ففََز  وَيو 
دَةً وَه ي تمَُرُّ مَرَّ السَّحَاب  صُن عَ اللََّّ  شَاء  سَبهَُا جَام  باَلَ تحَ  ينَ * وَترََي ال ج  ر  هُ دَاخ  ُ وَکُلٌّ أتَوَ  اللََّّ

ي أتَ قَنَ کُلَّ شَيءٍ إ نَّهُ خَب يرٌ ب مَا تفَ عَلوُنَ  که در صور  یو روز» (87-88 / النمل) «الَّذ 
زده و هراسناک شوند مگر  نها و زمينند وحشتکه در آسما یدميده ميشود تمام کسان

 که خدا بخواهد و همگان فروتنانه در پيشگاه خدا حاضر و آماده ميگردند * و کوه یکسان
در حالي که مانند ابر ها در سير و حرکت هستند،  یحرکت مي پندار یها را ساکن و ب

 یه است، مسلماً از کارهاستوار آفريدإاست که همه چيز را محکم و  یاين ساختار خداوند
ينَ غَيرُ »«. شما آگاه است يرٌ * عَلَي ال کَاف ر  مٌ عَس  مَئ ذٍ يو  فإَ ذَا نقُ رَ ف ي النَّاقوُر  * فَذَل کَ يو 

يرٍ  که در صور دميده شود * آن روز، روز سختي  یهنگام»( 8-10 / المدثر)سوره « يس 
 «.خواهد بود * بر کافران آسان نخواهد بود

ذَا نقُ رَ ف ي »کند که در تفسير آيه: ی احمد از ابن عباس رضي الله عنه نقل ممام إ فَإ 
( از رسول خدا صلي الله عليه وسلم روايت کرده است که 8)سوره المدهثر: «النَّاقوُر  

که مسئول دميدن در صور آن را در دست  یچه کار خواهيد کرد در حال»فرمودند: 
ياران « ورده و منتظر امر خداوند است تا در آن بدمد؟را به جلو آ یگرفته و پيشان

حسبنا الله و نعم »الله صلي الله عليه وسلم چه بگوييم؟ فرمود: بگوييد: پرسيدند: يا رسول
ايست، بر خدا توکل  ما بس است و چه خوب پشتوانه یخدا برا«. »الله توکلناالوکيل، علي

 «.نموديم
ريزد و از شدت انفجار همه ی به هم م یينش کنونپس با نفخ اول در صور، نظام آفر

طبيعي خود خارج گشته و در  یها و زمين از مسيرهادهند و آسمانی موجودات جان م
خواهد بود جهت  یادهد که اين همه حوادث مقدمه یيک کلام زلزله قيامت رخ م

 بازگشت به خدا و پس دادن حساب در روز قيامت.
شود که همه مردگان بدون در ی بار ديگر صور دميده مسپس بعد از مدت چهل سال 

که در  یزده به خاطر تغييراتنظر گرفتن زمان مرگ شان مبعوث گشته و مات و حيرت
و  یکنند و آنجاست که تبهکاران به بدبختی بينند، به اطراف خود نگاه م ینظام آفرينش م

دوند و در نهايت با ی رف موار به اين طرف و آن طبرده و ديوانه یخود پ یروسياه
گردند. و چه زيبا خداوند در ی محشر روانه م یصحرا یلوچ به سو یعريان و پا یبدن

ک مْ تاَرَةً أ خْرَي»کند:  یيک جمله چنين بيان م  «مِنْهَا خَلَقْنَاک مْ وَفِيهَا ن عِيد ک مْ وَمِنْهَا ن خْرِج 
گردانيم، و بار ديگر شما را ی بدان باز م ايم وما شما ار زمين آفريده»( 55 / طه)سوره 

 «.آوريم یاز آن بيرون م

 در روز قيامت: یضرور یلاتاسو
گيرند. از آنان سؤال  یند، مورد سؤال قرار مأکه عبادت کرده یانسان ها در مورد معبود
 .ند يا خيرأ جابت کردهإميشود که پيامبران را 
ند و أ ردهاز آنها بهره ب   که در دنيا یهااز نعمت اند و که انجام داده یانسانها درباره اعمال

 شان سؤال خواهد شد.  از عهد و پيمانها و از گوش، چشم و دلهاي
 .در اين بحث از موارد ذکر شده صحبت خواهد شد

 :رکفر و ش  کُ  -1
 که در روز قيامت از انسانها بعمل مي آيد راجع به ینبايد فراموش کرد، مهمترين سؤال

کفر و شرک است. از آنها درباره معبود هايشان سؤال ميشود. خداوند ميفرمايد: آيه: 
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رُونَ » ن دُون  اللََّّ  هَل  ينصُرُونکَُم  أوَ  ينتصَ  )سوره  «.وَق يلَ لَهُم  أيَنَ مَا کُنتمُ  تعَ بدُُونَ * م 
تان که پيوسته آنها  یشود: کجا هستند معبودهای بديشان گفته م ( )و93 – 92الشعراء: 

  یها یسخت( غير از خدا. آيا آنها )در برابر اين شدائد و یرا عبادت ميکرديد؟ )معبودها
 یکه اکنون با آن روبرو هستيد و هستند )بتها( شما را کمک ميکنند يا خويشتن را يار

 (. ميدهند؟
م  فَ » يه  مَ يناَد  عُمُونَ وَيو  ينَ کُنتمُ  تزَ  ( )روزي 62)سوره القصص: . «يقوُلُ أيَنَ شُرَکَائ ي الَّذ 

دارد و ميگويد: آن شرکائي که براي من )را خاطر نشان ساز که( خدا ايشان را فرياد مي
اند و ها کنار رفته برديد کجايند؟! )اي مشرکان! حالا که حجاب ها و پردهگمان مي

هاي انس و  و گرفتاري و درماندگي است، بگوئيد بتها و خداگونههنگامه حساب و کتاب 
 جنيّ که مي پنداشتيد و مي پرستيديد بيايند و شما را از عقاب و عذاب آفريدگار برهانند(.

جانوران و انواع  کردند و اينکهکسي را عبادت مي انسان ها درباره اينکه غير از خدا چه
کردند مورد سؤال قرار خواهند گرفت آيه: تقديم ميهدايا را به معبودهاي باطل 

ا کُنتمُ  تفَ ترَُونَ » ألَنَُّ عَمَّ ا رَزَق ناَهُم  تاَللّ   لتَسُ  مَّ يباً م   علَوُنَ ل مَا لاَ يع لَمُونَ نَص  )سوره . «وَيج 
اي )از کافران( براي بتهائي که چيزي نميدانند )زيرا که جمادند(، بهره( »)56النحل: 
ايم قرار ميدهند )و بدين وسيله بدانها تقرّب مي ات و ارزاق خود( که ما بديشان دادهحيوان

جويند(. به خدا سوگند! )در دادگاه قيامت( از اين دروغ و بهتانها باز پرسي خواهيد شد 
 «.)و سزاي کردارتان داده ميشود

مَ ي»تکذيب پيامبران مورد سؤال قرار ميگيرند: آيه:  و راجع به م  فيَقوُلُ مَاذَا وَيو  يه  ناَد 
مَئ ذٍ فَهُم  لَا يتسََاءَلوُنَ  نَباَءُ يو  مُ الْ  يت  عَليَه  سَل ينَ * فَعمَ  ( 66 – 65القصص: . «أجََب تمُُ ال مُر 

را که خداوند مشرکان را فرياد ميدارد و ميگويد: به پيغمبران  ی)خاطرنشان ساز( روز
يرت و دهشت( همه خبرها از يادشان ميرود )و چه پاسخي داديد؟ در اين هنگام )بر اثر ح

از خوف و  یگفتن نخواهند داشت و حتّ  یجملگي دچار فراموشي ميشوند و سخني برا
 از يکديگر هم بپرسند(.  یترس( نميتوانند چيز

 ند؟أ نجام دادهأرا  یدر دنيا چه عمل -2
 .قرار مي گيردانسان در مورد اعمالي که در دنيا انجام داده است مورد بازخواست 

ا کَانوُا يع مَلوُنَ » ينَ * عَمَّ مَع  ألََنَّهُم  أجَ   (93 – 92)سوره الحجر: . «فَوَرَب  کَ لنََس 
)به پروردگارت قسم ! که حتماً )در روز رستاخيز از آنچه در دنيا مردمان انجام ميدهند( 

 که یکارها ميکنيم( از)سؤال و بازخواست  وجو خواهيم کرد. از جملگي ايشان پرس
 ند(.أ کرده)در جهان( مي

سَل ينَ » ألََنَّ ال مُر  م  وَلنََس  لَ إ لَيه  س  ينَ أرُ  ألََنَّ الَّذ  ( )در روز قيامت( 6)سوره الأعراف: . «فلَنََس 
پرسيم )که آيا پيام  یاند مآنان روانه شده یکه پيغمبران به سو یبه طور قطع از کسان

ايد؟( و حتماً از پيغمبران يا خير و چگونه بدان پاسخ داده به شما رسانده شده است یآسمان
ايد و از مردمان در قبال فرمان يزدان چه را رسانده یپرسيم )که آيا پيام آسمان یهم م

 ايد؟(.شنيده و چه ديده
پيامبر الله صلي الله عليه  که أسلمي رضي الله عنه روايت شده از أب برزه یدر سنن ترمذ

لا تزول قدما عبد يوم القيامة، حتي يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه » :فرمودوسلم 
)جامع الاصول  «فيم فعل، وعن ماله من أين اکتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلَه؟
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 )در روز قيامت هيچ کس نميتواند قدم بردارد تا اينکه .(7969( وشماره آن: 10/436)
 :ؤال نشوددر مورد چهار چيز از او س

 ؟صرف نمود یچيز عمرش را در چه -۱
 ؟بسر برد یچيز ات را با چه یجوان -۲
 ؟علم و دانشش عمل کرد تا کجا به -۳
 (.؟خرج نمود یچيز کسب کرد و در چه یراه مال و ثروتش را از چه -۴

رسول الله صلي  که بن مسعود رضي الله عنه روايت شده از عبدالله یباز در سنن ترمذ
لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه، حتي يسأل عن »الله عليه وسلم فرمودند: 

خمس: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلَه؟ وعن ماله من أين اکتسبه، وفيم 
 .«أنفقه، وماذا عمل فيما علم

در مورد  تواند در حضور پروردگار قدم بردارد تا اينکهی يامت هيچ کس نم)در روز ق
 :پنج چيز از او سؤال نشود

 ؟چيز صرف نمود عمرش را در چه -1
 ؟بسر برد یچيز را با چه یمقطع جوان -2
 ؟کسب کرد یراه مال و ثروتش را از چه -3
 ؟خرج نمود یچيز مال و ثروتش را در چه -4
 (.؟علم و دانشش عمل کرد تا کجا به -5

الله عليه  یالله صلرسول آنچه که در حديث مذکور و يا امثال آن قابل توجه است، اينکه
کند، زيرا به  یموال دعوت مأ یحتياط و تخفيف در جمع آورإ یوسلم مسلمانان را بسو

اش نيز به همان ميزان زياد و طولاني  مال انسان زياد باشد، مدت محاسبههر ميزان که 
باشد، مدت زمان حسابش به همان  ندکأاش ی خواهد بود. و به هر ميزان که مال و دارا

کرم الله صلي الله أ شود. از رسول یميزان کوتاه بوده و به سرعت تمام به بهشت برده م
الْغنياء، يوم القيامة إن فقراء المهاجرين يسبقون »: فرمود که عليه وسلم روايت شده

 ً )مهاجرين فقراء به مدت چهل سال جلوتر از مهاجرين اغنياء . «إلي الجنة بأربعين خريفا
 به بهشت برده مي شوند(.

 ند:أکه مورد استفاده بوده  ینعمت هاي  -3
ثمَُّ »: هايي که در دنيا به انسان اعطا فرموده، ميفرمايدخداوند روز قيامت از نعمت

يم   مَئ ذٍ عَن  النَّع  ألَنَُّ يو  ( )سپس در آن روز از ناز و نعمت باز  8)سوره التکاثر: . «لتَسُ 
 خواست خواهيد شد(.

 :باشند یمقصود از نعمت موارد زير م
 .شکم سير، آب خنک، سايه خانه و مسکن، تعديل در ساختار جسم و روح و لذت خواب

حتي يک جرعه عسل مورد بازخواست واقع ير رضي الله عنه ميگويد: بَ سعيد بن ج  
 ميشود.
 .باشند یشامل بازخواست م یگويد: تمام لذات دنيوی مجاهد م

گويد: نعمت صبح و شام نيز از جمله نعمت هايي هستند که انسان در  یم یحسن بصر
 .مورد آنها مورد سؤال قرار خواهد گرفت

نعيم عبارت است از: صحت جسم، چشم و گوش. تفسير  )رض( می فرمايد :ابن عباس 
که شمرده شدند، از باب تنوع در تفسير نعمت بود ی هانواع نعمت أ (7/364ابن کثير: )
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وَإ ن تعَدُُّوا  ن ع مَتَ اللَّ   لاَ »خداوند بسيار زيادند و قابل شمارش نيستند:  یهاو گرنه نعمت
صُوهَا خدا را بشماريد )از بس که  یاگر بخواهيد نعمتها ( )و34إبراهيم:  هٔ )سور. «تحُ 

 زيادند( نميتوانيد آنها را شمارش کنيد(.
ديگر از مکملات هستند و مردم نيز در ارتباط با  یو برخ ینعمت ها ضرور یبعض

جويند که در  یمواستفاده بهره  یمردم يک دوران از نعمت هانعمت يکسان نيستند. 
يافت ميشوند که در شهر  ینعمت ها یوجود نداشته و ندارند. در شهر یيا قبل یدوره بعد

 .نسان ها از تمام اين نعمت ها مسؤل خواهند بودإشوند.  یديگر يافت نم
کرم الله صلي الله عليه وسلم أ رسول که هريره روايت شده یاز اب یدر سنن ترمذ

النعيم أن يقال له: ألم نصح لک إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من » :فرمودند
 .(1596( و شماره آن: )2/656مشکاة المصابيح: ). «جسمک؟ ونروک من الماء البارد

: آيا ميشود اين است که )روز قيامت اولين سؤالي که در باره نعمت ها از انسان پرسيده
 .جسمي سالم را به تو نداده بوديم؟ و از آب سرد تو را سيراب نکرده بوديم؟(

اند، درک را که به آنان عنايت شده یبزرگ و با ارزش اله یها از مردم نعمت یبعض
 یکنند و قدر نعمت يک جرعه آب، يک لقمه طعام، مسکن، همسر و فرزندان را نم ینم

دل منحصر آخرين م   یها یمجلل، باغ ها و سوار یدانند و نعمت را تنها در ساختمان ها
 .ميدانند
از عبدالله بن عمرو بن العاص سؤال کرد و گفت آيا ما از مهاجرين فقراء  یشخص
 نيستيم؟

؟ گفت: دارم، بعد سؤال کرد: یبرو یکه نزد و یسؤال کرد: آيا همسر دار یعبدالله از و
؟ گفت: دارم. عبدالله بن عمرو گفت: پس تو از ثروتمندان یسکونت دار یبرا یآيا منزل

نيز دارم، عبدالله بن عمرو  یبر اين من خدمت گزاران . آن شخص گفت: علاوهیهست
 .(2979( وشماره آن: )4/2285. صحيح مسلم: )یگفت: پس تو از جمله سلاطين هست

پيامبر الله صلي الله عليه  که از ابن عباس رضي الله عنه روايت شده یدر صحيح بخار
)دو نعمت وجود . «والفراغنعمتان مغبون فيهما کثير من الناس: الصحة » :وسلم فرمود

از مردم در ارتباط با آنها دچار ضرر و زيان هستند: تندرستي و  یدارند که بسيار
 فراغت وقت(.

مي  یاز اين دو نعمت کوتاه یحديث اين است که اغلب مردم در شکر و قدردان یمعن
ب واج یآنچه که بر و یکنند و هرکس به مقتضا یآن دو، عمل نم یکنند، و به مقتضا

 .است عمل نکند، در خسارت است
لا بأس بالغني » :اکرم الله صلي الله عليه وسلم فرمودنددر مسند احمد آمده است که رسول

 «.لمن اتقي الله عز وجل، والصحة لمن اتقي الله خير من الغني، وطيب النفس من النعيم
 یندارد. تندرست یآنها هيچ اشکال یترسند ثروت برا یکه از معصيت خداوند م ی)کسان
ترسند، از ثروت بهتر است، و نفس پاکيزه از جمله نعمت  یکه از خداوند م یکسان یبرا

 ها است(.
اکرم الله صلي الله  رسول که در صحيح مسلم از ابي هريره رضي الله عنه روايت شده

يلقي )الرب( العبد فيقول: أي فلُ، ألم أکرمک، وأسودک، وأزوجک، »عليه وسلم فرمود: 
وأسخر لک الخيل والإبل، وأذرک ترأس وتربع؟ فيقول: بلي. قال: فيقول: أفظننت أنک 

ثم يلقي الثاني فيقول: أي فلُ،  .ملَقي؟ قال: فيقول: لا. فيقول: فإني أنساک کما نسيتني
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الخيل والإبل، وأذرک ترأس وتربع؟ ألم أکرمک، وأسودک، وأزوجک، وأسخر لک 
فيقول: بلي. أي رب، فيقول: أفظننت أنک ملَقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساک کما 

ثم يلقي الثالث، فيقول له مثل ذلک. فيقول: يا رب آمنت بک وبکتابک وبرسلک  .نسيتني
 .وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ههنا اذن

ل له: الآن نبعث عليک شاهداً عليک، ويتفکر في نفسه، من ذا يشهد علي؟ قال: ثم يقا
فيختم الله علي فيه. ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 

 «.بعمله. وذلک ليعذر من نفسه. وذلک المنافق الذي يسخط الله عليه
 یکند: ا یسؤال م یکند، پروردگار از و یبا پروردگارش ملاقات م بنده که ی)وقت
را به تو ندادم؟ همسر به تو ندادم؟  ی! آيا از تو احترام نگرفتم؟ سيادت و بزرگیفلان

 ی؟ بنده در جواب میتو بر آنها سيادت نکرد ختيار تو نگذاشتم؟ کهإگاوان وشتران را در 
 میبا من ملاقات  یروز که یسؤال ميکند، آيا تو گمان کرد ی، پروردگار از وبلیگويد: 

گويد: خير. پروردگار ميگويد: ی بنده م ؟یاخود را آماده کرده یچنين کار یو برا یکن
سپارم. با نفر  یم ی، من نيز امروز تو را به فراموشیهمانطور که تو مرا فراموش کرد

 .گيرد یملاقات ميکند، همان گفتگو ميان او و پروردگارش انجام م یدوم
کند. همان سؤال را از وي مي پرسد، ميگويد: ی را ملاقات م ینفر سومبعد خداوند 

ام ام، روزه گرفتهام، نماز خواندهپروردگارا! به تو و به کتاب تو و پيامبر تو ايمان آورده
 یتواند پروردگارش را تعريف مي کند. آنگاه پروردگار به او م یام، و تا موصدقه داده

 .گويد: بس است
 ینديشد. چه کسأ یعليه تو بياوريم، او بخود م یگويد: آيا گواهی به او م سپس خداوند
 یزند وبه ران، گوشت و استخوانها یدهد؟ خداوند بر دل او مهر م یم یعليه من گواه

که  یعمالأاو پيرامون  یشود: سخن بگوييد.آنگاه ران، گوشت واستخوانها یاو حکم م
گناهانش باقي نمانده باشد و اين معامله با  یبرا ینجام داده است سخن مي گويند تا عذرأ

 که مورد خشم خداوند هستند صورت خواهد گرفت(. یمنافقين
است که  ینجام شکر و سپاس در برابر نعمت هايأسؤال از نعمت، در واقع سؤال از 

خداوند به انسان عنايت کرده است. هرگاه انسان شکر کند، در واقع حق نعمت را بجا 
 .خشم خواهد کرد ینکند، خداوند برو یت. اما اگر منکر شود و از نعمت قدردانآورده اس

اکرم الله صلي الله رسول که در صحيح مسلم از حضرت انس رضي الله عنه روايت شده
إن الله ليرضي عن العبد أن يأکل الْکلة، فيحمده عليها، أو يشرب »عليه وسلم فرموند: 
شود وقتي که لقمه را  یو خشنود م ی)خداوند از بنده راض. «الشربة فيحمده عليها

بخورد و در برابر آن خدا را سپاس گويد، يا يک جرعه آب بنوشد و در برابر آن خدا را 
 (.42سپاس گويد(. )مشکاة المصابيح وشماره آن: 

 :عهد و پيمان -4
بازخواست قرار ميدهد. اند مورد خداوند انسانها را در برابر عهدوپيماني که با او بسته

ؤُولاً »: آيه دُ اللََّّ  مَس  باَرَ وَکَانَ عَه  دَ  ن قبَ لُ لَا يوَلُّونَ الْ  َ م  )سوره  «.وَلقََد  کَانوُا عَاهَدُوا اللََّّ
( )آنان قبلاً با خدا عهد و پيمان بسته بودند که پشت به دشمن نکنند و 15الأحزاب: 

بايستند(. عهد و پيمان خدا پرسش دارد )و از  نگريزند )و در دفاع از اسلام و مسلمين
 «. وفاي بدان بازخواست ميشود
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يفاء إ هٔ که ميان انسانها بسته شود، خداوند در بار یو هرگونه عهد و پيمان جايز و مشروع
دَ کَانَ مَس ؤُولاً »يفاء آن سؤال خواهد کرد. ميفرمايد: إو عدم  د  إ نَّ ال عَه  فوُا  ب ال عَه   «.وَأوَ 

ايد( وفا کنيد، چرا ( )و به عهد و پيمان )خود که با خدا يا مردم بسته 34)سوره الإسراء: 
 که از )شما روز رستاخيز درباره( عهد و پيمان پرسيده ميشود(.

 ـ گوش، چشم و دل: 5
دهد. اينجا است که ی هايشان مورد سؤال قرار مخداوند انسانها را در برابر تمام گفته 

وَلاَ تقَ فُ مَا ليَسَ لَکَ ب ه  » :ز گفتن سخنان بدون علم  وسندبرحذر داشته استانسانها را ا
ؤُولاً  عَ وَال بَصَرَ وَال فؤَُادَ کُلُّ أوُلئ کَ کَانَ عَن هُ مَس  ل مٌ إ نَّ السَّم   (36سوره الإسراء: .)«ع 

 که( یکارهاگمان )انسان در برابر ی . بیمکن که از آن ناآگاه یرو)از چيزي دنباله
دهند( مورد پرسش قرار ی چشم و گوش و دل همه )و ساير اعضاء ديگر انجام م

 ميگيرد(.
 یيا نم ی، ميدانیايا نشنيده یا، شنيدهیايا نديده یاديده که آنچه گويد: راجع به یقتاده م

 .همه اينها از تو سؤال خواهد کرد نگو، زيرا خداوند راجع به ی، چيزیدان
گويد: خلاصه آنچه که در آيه بيان گرديد، اين است که خداوند متعال از گفتن کثير ميابن 

سخن مظنون و مشکوک را نيز جايز  یکرده است حت یسخن بدون علم ومدرک نه
نَ الظَّن   إ نَّ بَع ضَ الظَّن   إ ث مٌ »فرمايد:  ینشمرده است م تنَ بوُا کَث يرًا م   )سوره الحجرات:  «.اج 

 از گمانها گناه است(. یاز گمانها بپرهيزيد، که برخ ی( )از بسيار12
)نزديک گمان نرويد، زيرا . «إياکم والظن فإن الظن أکذب الحديث»در حديث آمده است: 

که گمان از بزرگترين دروغ است( در سنن ابو داود آمده است: بدترين سواري و تکيه 
 .ه ظن و گمان سخن گويدگاه انسان اين است که ب

 «.إن أفري الفري أن يري الرجل عينيه ما لم تريا»ديگر آمده است:  یو در حديث
)بزرگتر از همه دروغ ها اين است که انسان به چشم خود نشان دهد آنچه را که چشم 

 نديده(.
من تحلم حلماً کلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين »و در حديثي صحيح آمده است: 

ام، )هرکس به دروغ بگويد: من خواب ديده. (4/308)تفسير ابن کثير: ) «.ليس بفاعلو
شود تا دو دانه جو را گره زند و او هرگز قادر به اين کار  یامر م یروز قيامت به و

 .نخواهد بود(
  

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم
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 نشقاقلإأ ه  سورفهرست موضوعات ومطالب 
 صفحه سوره ها یامعانی ومحتو نام سوره شماره

 سُورَۀ 
  ألإنشقاق

 دو شقه شدن وشكاف برداشتن  =ألإنشقاق ـ
ـ محتوای سورۀ انِشقاق: اين سوره عموماً به مسأله معاد 
 اشاره دارد و حوادث هولناک روز قيامت را بيان می کند.

  

  .ألإنشقاقتسميهٔ سورهٔ  وجهـ   1

  .ألإنشقاق تعداد آيات، کلمات وحروف سورهـ   2

  .الانشقاق با سوره های قبلیپيوند و مناسبت سورهٔ ـ   3

   .لإنشِقاقأآشنايی با سورهٔ ـ   4

   .لإنشقاقأسورهٔ  فضيلتـ   5

  .لإنشقاقأ ـ ترجمه وتفسير  6

خوف وترس ، ( در باره  15الی  1آيات متبرکه )  درـ   7
در روز قيامت و مسير مردم به سوی دو دهشت، رعب، 

جايگاه؛ بحث بعمل آورده وآنرا به تصوير می کشد وهکذا به 
دهد ضطرابى که در روز قيامت روى مىإبيان  مصايب و 

 شود. می پردازد.و خيال از آن آشفته مى

 

( درباره قطعی بودن وقوع  25الی  16در آيات متبرکه: )  ـ   8
 قيامت بحث بعمل آمده است.

 

   .بشارت ـ  9

   .قيامت و علايم آنـ   10

   .لاتی ضروری در روز قيامتاسوـ   11

  .ک فر و شِرک -1  12

  در دنيا چه عملی را أنجام داده أند؟ -2  13

  .ندأنعمت هايی که مورد استفاده بوده   -3  14

   .عهد و پيمان -4  15

  .ـ گوش، چشم و دل 5  16

 

 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
 . طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».ی هرو تأليف عبدالرؤ ف مخلص
  .القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشدفتح 
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  ـ افغانستان احمد جام محل نشر :ـ  هجری قمری  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميس ر: 3
 ( هجری 1379مطابق م  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395چاپ : انتشارات : شيخ الاسلَم احمد جام  سال 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان دری /ترجمه عليه ،

 :التنزيل ـ بغویـ تفسير معالم 5
اين  (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أتفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار مت

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510ليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت
، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير»(هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 
 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الْندلسیلتفسير القرآنالبحر المحيط في اـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

وی به تحقيق پيرامون به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»تفسير  ابوحيان غرناطى.
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثيرـ 8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . ق( مشهوربه ابن کثير774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسّر و قرآنجلال الدين سيوطی)

 .(دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
ناصرالدين شيخ تأليف  «تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

زبان در قرن هفتم هجری اين تفسير به  هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـ دار إحياء التراث العربي(  م1998ق يا   1418)سال تحرير يافته است .ودرعربی 
 بچاپ رسيده است . لبنان –بيروت 

 «:التفسيرالجلَلين» ـ  تفسير الجلَلين 10
و  864سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال وشاگردش جلال الدين جلال الدين محلی 

 . م 1996ق يا   1416)سال نشر: هـ( 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  (  لبنان -بيروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 .هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد

  :طبریتفسير تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ  ـ11
هجری قمری (  310وفات  224طبری متولد ) بن يزيد جرير علامه أبو جعفرمحمدبن 
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قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4)قرن ميلادی (  923ـ  839در بغداد ويا )
 محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از بيروت( شيخ طبری ي

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

زَىّ )متوفى   ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ج 
يكى از موجزترين و در عين ( لبنان –بيروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبيالأرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
محمد السعودمفسر شيخ ابوتأليف:  « مزايا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم إلی »

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی عمادی  بن محمد بن مصطفی
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلَل القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی :تاليف

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق يا  1408سال نشر

 قرطبی:تفسير الـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ 15

د بن ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  نام مؤلف:
هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير هجری(  671القرطبی )متوفی سال بکر بن فرح 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   .حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« خازان )تفسيرالويل فی معانی التنزيل ألباب الت» نام تفسير: 
 .(باشدهجری می ٧۴١و متوفای  ۶٧٨متولد خازان )المحمد بغدادی  مشهور به 

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
المنيرية تصوير دار إحيار ادارة الطباعة محل نشر ، 2007 يناير  01سال نشر: ق(  1270

 .التراث العربي

  ـ جلَل الدين سيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ١۵٠۵ -١۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 نه المنوره هـ  المدي 1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجه

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241) .الزجاج البغدادی است

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:
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مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

نسب شناسی، حديث،  ،تاريخ عرب ، لغتکه در علوم ی ازجمله تابعين بوده ، وم ( .
حافظ بود ، در بصره عراق زندگی دسترسی داشت .ودرضمن شعر عرب، تفسير، 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: دربارهٔ او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفهٔ جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به ريخ ضربأحافظهٔ او در طول ت« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   ى.تفسير زمخشر مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: مؤلفتفسير کشاف. 
در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  جلدميلادی دردو  ١٨۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ١٣١٨، و ١٣٠٨، ١٣٠٧های در بولا ق مصر ، ودر  سال ١٢٩١در سال 
 .انتشارات دار إحيا الت راث العربی محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبری تفسير ابن کثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 سال طبع هفتم  : شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است .

 .لبنان –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :المالکی  ـ مفسر صاوى25
مؤلف : احمد بن محمد « فی التفسير القرآن الکريم حاشية الصاوي على تفسير الجلالين »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 .هجرية 1318بالمطبعة العامرة الشرفية سنة  : : سال ومحل طبع

 ـ سعيد حوی :26 
از (، که ١۴٠۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق يا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسير کبير فخر رازی:27
 606هـ  544ی  ) فخرالدين راز شيخ الإسلام تفسير کبير، تفسير فخر رازی مشهور به 

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و جامعتفسير کبير مهمترين و هـ ( 
  جسته قرآن کريم به زبان عربی است .بر

 تفسير س دی كبير :ـ 28
، معروف به سدّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سّدی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ١٢٨متوفای 
ی غزوات دربارهخصوص ای توانا در تاريخ، بو نويسندهقدر وی مفسری عالی
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شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

ذكر سندهايی  گويد: سدّی، تفسير خود را بامی« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:ـ 29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ  31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -عبدالقادر مصحح: شاهين، محمد  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 گلشاهی ـ تفسير  32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفیّ  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مکّى مخزومى از مفسّران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26،سال طبع :  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی 

 :وصحيح البخاریصحيح مسلم ـ  -36
هجری  261ورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ورنده صحيح البخاری : آقمری وفات نمود .وگرد 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

م دل -37   :تفسير نور دکتر مصطفی خر 
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسير نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 
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در علم اصول ذکر کرده که « سيس التقديسأت»امام فخرالدين رازی در کتاب  «.کرد
، وأساس  297/  2غية الوعاة اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) ب ۀراغب از ائم

 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
علامه جلال الدين  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام ( سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی.
 
 

 « نشقاقلإأ ه  سور »ترجمه وتفسير
 « سعيد افغانی - سعـيـدی»  ونگارش: امين الدين تتبع 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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